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 ٭     ٭    ٭                                

 من  شــنیدم  بارهـــا  از  مردمــان  

 دردِ  دل هـــا  و  شــکایت  از   زمان                            

 این چرا آن گونه شد ، آن این  چنین     

 روز  و  شبها  طی  شده ،  او  پُرحنَین                            

 ـــاران  گوید  او  بــاران  چرا در  به

 این  همه  گرمــا  به  تابستان   چــرا                            

 در خزان می گوید او باد است ،  وای   

 در زمستان ناله زد ، سرد است ، هـای                            

 ٭     ٭    ٭                                

 م ز عشـقت بیش باد  عاشـقم ، درد

 این  دلـم  از  زخم  تو  پُرنیش  بـــاد                            

 دینِ من عشـق و مرا این کیش باد     

 ریش شد  جانم  از این و  بیش بـــاد                             


